
11
5975 1400  شماره  9 تیر  چهارشنبه  

ادبیات و هنر

 نیایش مغان 
کشف شد

 شاهکار رامبرانت که سال ها 
هیچ نام و نشانی از آن نبود در خانه یکی 

از شهروندان رمی پیدا شد
تصــور کنید ســال های ســال یــک تابلــو روی دیوار 
خانه تان بوده و شــما گمان می کردید این نقاشــی 
یک نسخه کپی از شــاهکار نقاش هلندی باشند 
اما ناگهان متوجه می شویم این تابلو اصل است 
و ۸۴ تــا ۲۳۹ میلیــون دلار مــی ارزد! حتــی تصورش 
هم لذت بخش است و خوشبختانه یک خانواده 

رمی این موقعیت شیرین را تجربه کرده اند. 
تابلــوی »نیایش مغــان« کــه در ســال های ۱۶۳۲ تا 
۱۶۳۳ کشــیده شــده و حــدود ۳۹۰ ســال قدمــت 
دارد، ســال ها روی دیوار خانه یک خانواده اهل رم 
آویزان بود، تــا این که در یکــی از روزهای ســال ۲۰۱۶ 
از روی دیوار افتاد و اعضای خانواده برای بهسازی 
بخــش آســیب دیده، آن تابلو را به یک کارشــناس 
هنری نشــان دادند و به این ترتیب پــرده از یک راز 

بزرگ برداشته شد.

 ایــن  تابلــو از مجموعــه تابلوهایــی اســت کــه 
بســیاری از هنرمنــدان مســیحی تاریــخ از حضــور 
ســه مغ بــر بالیــن حضرت عیســی مســیح پــس از 
تولد کشــیده اند. نقاشــی رامبرانت از این ماجرای 
تاریخــی در اندازه هــای ۵۴ در ۴۵ ســانتیمتر خلــق 
شده و گرچه مالکان آن گمان می کردند کپی باشد 
اما مرمــت کار ایتالیایی عقیــده ای دیگر داشــت و 
روز ۲۲ ژوئــن آکادمــی فرانســوی در رم اصــل بودن 

تابلو را تایید کرد.
رســانه های ایتالیایــی بــه هویــت خانــواده مالک 
نقاشــی هنرمند نامــدار هلنــدی اشــاره نکرده اند 
امــا گفته می شــود شــاید آنهــا بخواهنــد در آینده 
تابلو »نیایــش مغــان« را در حراجی به بهــای ۸۴ تا 
۲۳۹ میلیــون دلار بفروشــند. گرچــه برنامــه اولیه 
ایــن خانــواده اهــل رم، امانــت دادن نقاشــی بــه 
موزه هــا و گالری های عمومی بــرای نمایش دادن 

آن است.
رامبرانــت، نقــاش معــروف هلنــدی اســت کــه 
ســال ۱۶۰۶ در شــهر لیدن به دنیا آمد و ســال ۱۶۶۹ 
درگذشــت. او اســتاد ســایه و روشــن در نقاشــی 
اســت و از آنجــا کــه مــادرش او را بــه خوانــدن 
مجموعــه  در  می کــرد،  ترغیــب  مقــدس  کتــب 
ثــاری کــه نقاشــی کــرده، قاب هــای بســیاری از  آ
 زندگــی حضــرت مســیح و داســتان های مذهبــی 

دیده می شود. 
از مهم تریــن آثــار ایــن نقــاش هلندی می تــوان به 
بازگشت پسر نافرمان، سران صنف پارچه فروش، 
شــام در امائــوس، ســاخ خانه، یعقــوب در حــال 
تبرک پسران یوســف، پرتره زوجی به نام اسحاق و 

ربکا و گشت شبانه اشاره کرد. 
بســیاری از نقاشــی های رامبرانــت در گذر ســال ها 
ناپدیــد شــده امــا گاهــی خبرهایــی از پیــدا شــدن 
یک اثــر نقاش نامــدار هلنــدی به گوش می رســد. 
در ســال ۲۰۱۸ یــک دلال هموطــن رامبرانــت، تابلو 
»پرتــره یک آقــای جــوان« مربــوط بــه ســال ۱۶۳۵ را 
کشــف کرد و ســال گذشــته هم نقاشــی »ســر یک 
مــرد ریشــو« ۱۶۳۰ پیــدا شــد؛ تابلویــی کــه ســال ها 

گمان می رفت جعلی باشد. 
پیــدا شــدن نقاشــی »نیایــش مغــان« دومیــن 
خبــر مربــوط بــه رامبرانــت در یــک هفتــه گذشــته 
اســت. چنــد روز پیش هــم اعام شــد بخش های 
حذف شده نقاشــی غول پیکر این هنرمند نامدار 
در موزه آمستردام با اســتفاده از هوش مصنوعی 

بازسازی شده است.

ضمایــر            ]ایــن[

اجرای نمایش »تن هــا« به نویســندگی و کارگردانی علیرضا معروفی بــا حضور رئیس 
تئاتر شهر و فرهاد قائمیان، در تالار سایه آغاز شد. روابط عمومی مجموعه تئاترشهر 
خبر داده  قائمیان بعــد از دیدن نمایش گفتــه یك تئاتر خوب دیده اســت. نمایش 
تن ها هرروز جز شنبه ها ساعت۱۸و۴۵دقیقه در تالار سایه میزبان تماشاگران است. 

قائمیان از »تن ها« تعریف کرد 
 نوای موســیقی مقامی »آییــن« از ایــران در جشــنواره بین المللــی فولکلوریك جمهوری داغســتان 
روســیه طنین انــداز می شــود. هنرآنایــن خبــر داده جشــنواره بین المللــی فولکلوریــك جمهــوری 
داغستان روسیه از دیروز آغازشده و تا ۱۵تیر با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف ادامه دارد. 

این گروه از استان همدان و باهمت رایزن فرهنگی ایران در روسیه در این جشنواره حضور دارد. 

موسیقی مقامی ایران در روسیه طنین می اندازد

ع کنیــم. کار در  بــا ســختی های عکاســی پــروژه درخــت گــردو شــرو
جغرافیای سرد و کوهستانی غرب کشور چطور بود؟

پــروژه درخــت گــردو چــون بــرای ســه مقطــع زمانــی دهــه۶۰، دهــه۸۰ و 
دهه۹۰ فیلمبرداری می شــد، از ســه دوربین فیلمبرداری ۱۶میلی متری، 
۳۵میلی متــری و دوربین دیجیتال اســتفاده می شــد و همین مســاله، 
کار عــکاس را به مراتــب ســخت تر می کــرد. چــون نــگاه آقــای مهدویان 
، ماننــد اغلــب کارهای دیگرشــان نگاهــی مســتندگونه بود  در ایــن کار
و از طرفــی مــن اعتقــاد دارم عــکاس فیلــم، بایــد پیــرو راه کارگــردان و 
فیلمبــردار باشــد؛ جنــس رنــگ فیلــم و کا کیفیتــی کــه در آن نمایــش 
داده می شــود، توســط عکاس نگه داشــته شــود. نه این که مثــا از یك 
فیلم رنگی، عکــس سیاه وســفید تحویل بدهد و همین مســاله حفظ 
جنس و ســبك فیلمبرداری، کار عکاســی را ســخت تر می کرد. به عاوه، 
کار در فصل زمســتان و تابســتان کردســتان می گذشــت و چون گاهی 
از ســه زاویــه همزمــان فیلمبــرداری می شــد، مــن نیــز بایــد عکــس هــر 
ســه پــان برداشت شــده را ثبت می کــردم. بــدون تعــارف بگویــم کار با 
محمدحسین مهدویان بسیار سخت، اما جذاب است. چون او صرفا 

کارگردان نیست، یك فیلمساز است.
از دوربین آنالوگ استفاده کردید یا دیجیتال؟

هم آنالوگ بود هــم دیجیتال، اما تصاویری هم که با دیجیتال عکاســی 
شــدند، بعدا نزدیك بــه آنالوگ ادیــت شــدند و در نمایشــگاهی هم که 
پارسال برگزار شد، ســعی کردیم ادیت  عکس ها به جنس نگاتیوی که 
، یکی این هم  فیلمبرداری شده نزدیك باشد. اما از سختی های فنی کار
بود که لنز تله معمول عکاسی سینما با فاصله کانونی ۲۰۰ است، اما ما 
در فیلمبرداری ایــن کار از لنزهای تله تر حتی تا ۵۰۰ هم اســتفاده کردیم 
که کار پیدا کردن جا برای عکاس را در لوکیشن، جایی که هم سوژه را از 

زاویه دوربین ببیند و هم در قاب دوربین نباشد، خیلی سخت می کرد.
اســتقبال از نمایشــگاه عکــس فیلــم »درخــت گــردو« کــه پارســال در 

همین ایام برگزار شد، چطور بود؟
در روزهــای اول برگــزاری چــون هنــوز بــه پیــك کرونــا نرســیده بودیــم، 
اســتقبال بســیار خــوب و رضایت بخشــی صورت گرفــت، امــا رفته رفته 
کمتر شد. اما اتفاق بسیار جالب و خوشــایند برای خود من، استقبالی 
بود که هم میهنان کرد ما از این اتفاق داشــتند که چنین نمایشــگاهی 
برگزار شد و لااقل گوشه خیلی کوچکی از ســختی هایی که در طول این 
سال ها کشــیده اند، بازگو شــد. اگر یادتان باشــد ما در کنار عکس های 
بازیگــران، عکس هــای مســتندگونه ای را هــم کــه اصــا بازیگــر در آن 
حضور نداشت و گوشه ای از رنج های مردم را روایت می کرد، به نمایش 
گذاشــتیم. هموطنــان کــرد مــا هــم خصوصــا در شــبکه های اجتماعــی 
بسیار استقبال کردند و حتی خواهان آن بودند که چنین نمایشگاهی 
را در مناطق کردنشــین کشــور هم داشــته باشــیم کــه متاســفانه هنوز 

کرونا اجازه نداده این امکان میسر شود.
از عکس هــای مســتند سردشــت چقــدر بــرای عکاســی یــا حتــی خود 

فیلم، ایده گرفته شد؟
آقای مهدویان که همیشــه برای فیلم هایش خیلــی در تاریخ معاصر و 
مســتنداتش، خصوصا عکس ها پژوهــش می کند. اما ما بــرای طراحی 
صحنه در سینمای جنگ و دهه ۶۰، یك انسان بزرگ داریم به نام »دکتر 
شجاعی«. دکتر شجاعی هم خودشــان و هم همکاران شان مثل بهزاد 
جعفــری، بخش هایــی از طراحی هــا را که بــرای فیلم های جنگــی و تاریخ 
معاصــر انجــام می دهنــد، از روی عکس هاســت و طبیعتــا ایــن اتفــاق 
خیلــی کار مرا بــه عنوان عــکاس فیلم راحت کرده اســت. چراکــه من به 
منبعی وصل می شــوم که همــه مســتندات با لطفــی که این دوســتان 
بــه بنــده دارنــد، در اختیارم قــرار می گیــرد. مثــا برای پــان کودکــی که با 
کمك آتش نشــان نجات داده می شــود یا کودکی که ماسك شیمیایی 

روی صورتش می گذارند، گوشــه های بازسازی شــده از عکس های 
مســتندی اســت کــه از آن زمــان موجــود اســت و در فیلــم دوبــاره 

طراحی شــده، من هم ســعی کــرده ام که بــه نوعی همــان قاب بندی 
را داشــته باشــم و همــان عکــس را بــه صــورت بازسازی شــده 

دوبــاره ثبــت کنــم. مثــا در آن قابی کــه دارنــد ماســك را روی 
صورت کودك می گذارند، دوربیــن فیلمبرداری به حالت 

عبــوری از روی صــورت ایــن بچــه رد می شــود و خــب 
این قاب، در واقع پان بازیگر اصلی فیلم نیســت. 
چون بایــد التهاب پــس از بمباران شــیمیایی را در 
شهر نشــان دهد. البته خیلی کم پیش می آید که 
عکاســی بخواهد در فیلم، قاب غیراصلــی و بدون 

بازیگری از این دســت را ثبت کند، اما مــن دقیقا این 
پان را ثبــت کــردم، چراکه دیــدم در روایت عکاســان جنگ، 

مثل آقای منعم و بهرام محمدی فــرد یا علی فریدونی، دقیقا 
به خاطر دقــت در همین نکات بوده کــه عکس های جنگ را 

جذاب و ماندگار کرده و این قاب ها به ما درس می دهند.

این عکس ها یــا قاب های مســتند اصلی، مــورد توجه بازیگــران فیلم 
مثلا آقای معادی هم بود؟

اتفاق جالبی که برای من در طول عکاســی ســینمایی ام افتــاد، این بود 
که مهدویان از من خواســت عکس هــا را تا می توانم همان شــب حتی 
شــده بــدون ادیــت کامــل، برســانم تا هــم خــودش ببینــد و هــم آقای 
معــادی. و بعد یــك بار از خــود آقــای معادی شــنیدم کــه گفت ایــن کار 
که عکس هــای صحنــه اش را همــان شــب ببیند، ایــرادات و محاســن 
اکت هایــش را دربیــاورد و کا خــودش را در قاب عکس ها بررســی کند، 
چقــدر در نگه داشــتن حــس و توالــی حــس بازیگــر کمك کرده اســت. 
البتــه همــه کارگردان هــا این طور نیســتند و مــن بــا کارگردان هایــی کار 
کرده ام که دوست نداشــته اند بازیگرشــان تا پایان فیلم حتی یك فریم 
از عکس هایــش را ببینــد. امــا بــه هرحــال، این موضــوع به من نشــان 
داد که عکاســی فیلم، می تواند چند قدم جلوتر از تبلیغات در ســینما، 

نقش آفرین باشد و حتی در مرحله تولید هم اثرگذار باشد.
در بســیاری از قاب های تــان نوعــی فشــردگی ســوژه در محیــط حــس 

می شود. این نگاه عکاس است یا مهدویان کارگردان؟
عــکاس فیلم اساســا در حال ثبــت چیدمانی اســت که کارگــردان خلق 
کــرده و کمپوزیســیونی کــه او طراحــی کرده اســت. بــه همین دلیــل، به 
ثــار مهدویــان و اســتفاده از لنزهــای تله،  خاطر خصلــت مســتندگونه آ
معمــولا محیــط کمتــر از ســوژه در قــاب پیــدا می شــود و به قول شــما، 
نوعــی فشــردگی احســاس می کنید. امــا مثــا در فیلــم دســته دختران 
خانــم قیــدی کــه البتــه عکس هایش هنــوز بیــرون نیامــده، مــن کاما 
جنس متفاوتی از عکاســی را درپیش گرفته ام. علتش هم تفاوت نگاه 
کارگردانان اســت. این نــگاه یك لنز واید اســت کــه به مراتب بیشــتر از 
تله به ســوژه و اتفاقات نزدیك می شــود. یعنی ما دیگر با لنــز تله انفجار 
را نمی بینیــم، بلکــه انفجــار درســت کنــار مــا و دوربیــن و عــکاس زده 
می شــود. بنابراین اگر عکس های فیلم درخت گردو را کنار عکس های 
فیلم دســته دختران بگذارید، مطمئنم هیچ کس متوجه نخواهد شد 
که هر دوی آنها کار یك عکاس اســت! به نظرم این یك موفقیت است 
که من طبق ســلیقه خودم جلــو نرفته ام، بلکــه توانســته ام آن چیزی را 
که کارگردان های مختلــف با دیدهای مختلف از من خواســته اند، ثبت 
کنم. ایــن را هم بگویــم که ایــن تفاوت عکاســی در دســته دختــران، در 
کنار تاش خــودم، محصول انرژی و زحماتی اســت که ســامان لطفیان 
مدیر فیلمبرداری این پروژه کشــید و شجاعتی که در من ایجاد کرد تا از 
عکاســی با لنز ۱۶ در ســینما لذت ببرم! واقعا باید از او تشکر کنم، چون 
فکر می کنم ایــن تاش ها در کنــار هدایت خانــم قیدی و اعتمــاد آقای 

، اتفاق مهمی را برای فیلم رقم خواهد زد. منصوری تهیه کننده کار
ثار  یعنی قرار اســت دســته دختران، فیلمی تــا این انــدازه متفــاوت با آ

دفاع مقدسی باشد؟
ن فیلمــی اســت کــه خیلــی ســروصدا خواهــد کــرد.  ا ختــر ســته د د
چــون یــك ســری بازیگــر یك دســت و درجــه یــك، در کنــار یــك تیــم 
فیلمبــرداری قــوی و کارگــردان جــدی قــرار گرفتــه بودنــد و کار آن قــدر 

 ســخت بــود کــه مــا هــر روز بعــد از ضبــط وقتــی دوش می گرفتیــم، 
۱۰-۲۰ ســانتی متر آب ســیاه و خــاك ســیاه از ســروروی مان می ریخــت! 
)می خندیــم( از بــس کــه انفجارها بــه ما نزدیــك بــود، درســت کنارمان 

می خورد!
پس فقط شــهید نشــدید وگرنه همه چیز مهیا بود و فضا همان بود! 

)می خندیم( حتما برای بازیگرهای خانم خیلی سخت تر هم بوده است.
طبیعتا برای خانم ها خیلی سخت تر است، چون فقط صدای انفجارها، 
آن قــدر هــم نزدیــك، کلــی می توانــد دشــوار باشــد. خصوصــا کــه تصــور 
کنید نهایتا یــك ربع فیلم بــدون انفجار اســت و مابقی مــدام در فضای 
جنگ می گذرد. اما بازیگرها خودشــان را وفق داده بودنــد و از ابتدا هم 
می دانســتند که دارند وارد چه پروژه دشــواری می شــوند. به هرحال هر 
وقت خانمی اســلحه دســت بگیرد یــا فقط لبــاس جنگی هم بپوشــد، 
بســیار جــذاب اســت. حــالا فکــر کنیــد پنــج خانــم در کنار هــم ایــن کار 
را بکننــد و بدانیــد کــه اتفاقــا فیلــم، راوی یــك ماجــرای واقعــی و نادیده 
گرفته شده باشــد که در زمان جنگ در دوره آزادســازی خرمشهر واقعا 
اتفاق افتاده اســت. به نظرم هر قدر از جذابیت فیلم بگویم کم است، 

اما سعی می کنم فاش نکنم و بگذارم در جشنواره خودتان ببینید.
خودتان هــم به پروژه های جنگــی و تاریخ معاصر علاقــه دارید یا چون 

ثار بیشتر عکاسی کرده اید؟ پیشنهادها بوده، در این دست آ
قبل از عکاســی فیلم، من یــك عکاس مســتند هســتم و بنابراین یك 
اتفاق باید در خیابــان بیفتد یا در جریان واقعه ای باشــد تــا در قابم قرار 
بگیرد. اما جــدای از آن، خــودم هم واقعا ســینمای آپارتمانی را دوســت 
ندارم و فکــر می کنم عکس فیلــم آپارتمانــی، چیزی بیــش از پان فیلم 
نیســت. نمی گویــم کار آســانی اســت، امــا کار ســختی هــم نیســت. اما 
ســینمای جنگ یا تاریخی که پروداکشــن بزرگ و فعالی داشــته باشــد، 
طبیعتا به عــکاس امکان بیشــتری بــرای ثبــت قاب های جــذاب غیر از 

پان می دهد که حتی بتواند به فیلمبردار پیشنهاد هم بدهد.
هــادی حجازی فــر خیلــی خوش عکــس اســت یا شــما علاقــه داریــد از 

ایشان خیلی عکس بگیرید؟
بــه نظر مــن هــادی حجازی فــر یك شــانس بــزرگ بــرای ســینمای ایران 
اســت و خیلی شــانس آوردیم که در شش ســال گذشــته به سینمای 
ایران معرفی شــد. چهره فتوژنیك این آدم و پوزیشــن های درســتی که 
هنــگام بــازی دارد، کار عــکاس را خیلــی راحــت و درعیــن حال برجســته 
، یــك کارگــردان و یك نویســنده اســت.  می کند. چــون ذاتــا یــك بازیگــر
درواقــع ســه هنــر مکمــل را همزمــان در خــود دارد کــه قاب هایــش را 

دیدنی می کند.
قابــی در اینســتاگرام تان از ایشــان گذاشــته اید کــه میــان غبــار و نــور 

احاطه شده است. این برای کدام صحنه ثبت شد؟
این عکــس در ماجــرای نیمروز ۱ ثبت شــد و البتــه کار چیدمان اســت. 
داســتانش هــم این اســت کــه مــا در یــك ســاختمان نیمــه کاره بودیم 
و داشــتیم ســکانس های پاپانــی را فیلمبــرداری می کردیــم. با هــادی از 
اتاق بیرون آمدیم و دیدیم از یك ســوراخی در ســقف، شــعاع نوری وارد 
شــده و به زمین رســیده بود. خیلی جالب بــود که یك لحظــه، هادی رد 
شــد و ناگهان هم خودش و هم من، همزمان متوجه شــدیم که اینجا 
عکس خوبی ثبت می شــود. آن غبار هم به خاطر ضربه محکمی است 
که هادی به زمین کوبید و خاك را بلند کرد! )می خندیم( بالاخره عکس 

پان نبود، یك جور چیدمان بود.
به عنوان عکاس فیلــم، کلا تعامل تان با بازیگرها چطور اســت؟ کدام 

بازیگران به عکاس بیشتر کمك می کنند؟
مگر می شود عکاس و بازیگر تعامل نداشته باشــند!! ببینید بازیگری 
به عکاس کمــك می کند که لنــز را بشناســد. بازیگری به عــکاس کمك 
می کند که عکس را بشناســد و بداند که این عکس بعد از فیلم چقدر 
برایــش ارزشــمند خواهــد بــود و بازیگری بــه عــکاس کمــك می کند که 
زوایای صــورت خــودش را بهتر از عــکاس بشناســد. نمونه بــارز این 
دســته بازیگرها، البته در میان کســانی که من توفیــق همکاری با 
آنها را داشــته ام، جــواد عزتی، یــك نعمت بــرای ســینمای ایران و 
خصوصا یك نعمت برای عکاســان ســینمای ایران است. این 
، چهره و نگاه خودش را می شناسد و آن قدر باهوش  بازیگر
اســت که در کنار بازی کردنش برای دوربین فیلمبرداری، 
حواســش هم هســت که عکاس کجا ایســتاده اســت؛ 
جــواد عزتــی بازیگــری اســت کــه حتــی از روی چهــره و 
ل  ا ـ ر حـ ه د ـ ـی کـ یـ ـه عکس ها ـ س ب ـکا کنــش عـ ا و
دیدن شــان اســت، می فهمــد که اکــت خوبی بــه عکاس 
داده و تصویر خوبی ثبت شــده اســت یا نه! یعنی برای جواد 
کافی اســت تا چهره مــرا ببینــد و بگوید مجیــد تا نور عوض نشــده، 
دوبــاره عکــس را بگیریــم. بــه نظــرم ایــن میــزان هــوش و دقــت بــرای 
عکاس و البته خود بازیگر و فیلم یك نعمت اســت. بله آقای عزتی یك 

نعمت است ... 

با هادی حجازی فر  
از اتاق بیرون 

آمدیم و دیدیم از 
یك سوراخی در 

سقف، شعاع نوری 
وارد شده و به 

زمین رسیده بود. 
خیلی جالب بود که 
یك لحظه، هادی رد 

شد و ناگهان هم 
خودش و هم من، 

همزمان متوجه 
شدیم که اینجا 

عکس خوبی ثبت 
می شود. آن غبار 

هم به خاطر ضربه 
محکمی است 

که هادی به زمین 
کوبید و خاك را 

بلند کرد!  

حالا در گروه های فیلمســازی همه به عنوان دوست و همکار به هم 
نــگاه می کننــد و پروژه هــا همدلانــه پیــش می روند. شیخ الاســامی 
ادامه داد: خوشــبختانه ورود وســایل و تجهیزات دیجیتال به همه 
عاقه منــدان امــکان می دهــد فیلمســازی یــا فیلمبــرداری را تجربــه 
کننــد. بــا تجهیــزات جدیــد راحت تــر از پیــش، می تــوان به دل 
صحــرا و کویــر و جنــگل زد یــا بــه مناطــق دور رفــت و فیلــم 
ســاخت و این واقعا امکانــی فوق العاده اســت. کارگردان 
فیلــم »چارشــو« گفــت: مــن بــه عنــوان یــک فیلمســاز از 
نظــر ورود بــه لوکیشــن های مختلــف و رفتــن داخــل 
اجتماع هــای مردمــی بــرای فیلمســازی هرگــز مشــکلی 
نداشــته ام. مشــکل آنجــا برایــم آغــاز می شــود کــه بــا 
مدیــران و مســؤولان وارد مذاکــره و صحبــت می شــوم. 
« گفــت: شــنیده ام و می دانــم  کارگــردان مســتند »بــرگ ســبز
مدیران از نظر بســتن قراردادهــای مالی بین فیلمســازان فرق 

می گذارند و این تاســف انگیز اســت. من همیشــه با مرکز گســترس ســینمای 
مســتند و تجربــی همــکاری کــرده ام و شــاید بــاور نکنیــد ولــی تــا بــه حــال برای 
خــودم هیــچ دســتمزدی برنداشــته ام. به هرحــال بودجه محــدود اســت و باید 
دســتمزد افرادی را که با آنها همکاری می کنم، بپردازم. بــه همین دلیل معمولا 
مبلغی هم روی بودجه کار می گذارم. البته این تنها مشــکل من نیست و بقیه 
همکارانــم نیز چنین مشــکلی دارنــد. کا بودجه ها در فیلم های مســتند خیلی 
کم است. وی متذکر شد: از وقتی آغاز به فیلمسازی کرده ام همیشه با مشکل 
تجهیزات روبه رو بوده ام. منظورم از تجهیزات تنها وسایل فیلمسازی نیست، 
بلکه وســایل جانبــی ماننــد خــودروی مناســب و... اســت. بســیاری از فیلم ها 
در طبیعــت و دل کویر و جنــگل تولید می شــوند و ما نیاز به خودروی مناســب 
برای حضــور در طبیعت و نگهداری تجهیــزات فیلمبرداری مان داریــم. چرا برای 
ســینمای داستانی ســینه موبیل ســاخته شــده اما برای ســینمای مستند یک 
خودروی مناســب وجود ندارد. ما مانند ســایر همکاران مان به امنیت شــغلی 

نیاز داریم و امیدوارم این مهم مورد نظر مسؤولان قرار گیرد.

 فرهنگ شفاهی 
در  یک اثر موسیقایی 

آلبــوم موســیقی »دلبرانه« مشــتمل بــر اجرای چنــد قطعه 
موســیقایی از موســیقی نواحــی نقــاط مختلف کشــورمان 
بــا هنرمنــدی مســعود نکویــی پیــش روی مخاطبــان قــرار 
گرفــت. بــه گــزارش مهــر، دلبرانــه عنــوان یکــی از تازه تریــن 
آلبوم های منتشر شده در بازار موسیقی  با روایت مسعود 
نکویی در دسترس شــنوندگان قرار گرفته است. مسعود 
نکویی دربــاره ایــن آلبــوم توضیــح داده اســت: »مجموعه 
دلبرانــه از هــم آورد کمــاج، لیــل لیــل، مشــکوله، یــه پــول 
خروس، شهرخالی، سردار گل محمد وســراومد زمستون 
جان گرفته اســت. کماج، برگرفتــه از نام خوراکی و شــیرینی 

اصیل و مقوی کرمانی است که قدمتی هزارساله دارد. این 
کاپا با نغمه ای ایرانی و به شــیوه موســیقی جز و در  قطعه آ
یکی از انواع گام بلوز نوشته و تنظیم شده است. لیل لیل، 
از حرکات نمایشــی کودکانه روستای جوشان کرمان است 
که ســینه به ســینه از اجداد ما به عنوان میراث ناملموس 

ایرانــی و کرمانــی بــه ارث رســیده اســت. ایــن قطعــه نیــز با 
کاپــا تنظیم  نغمه هــای خــاص اصیل خــود به شــیوه جــز آ
شده اســت. مشــکوله نیز از زبان بانوی کوچ نشینی است 
که مشک می زند و محصولات درون مشک را بین خانواده 
و دیوان تقسیم می کند و در آن از نام آواهای مشک زنی نیز 
در تنظیم استفاده شده اســت. یه پول خروس هم روایت 
نغمه ای معــروف از کوچــه و بازار تهــران قدیم اســت که به 
شــیوه آکاپا تنظیم شده اســت. شــهرخالی به زبان پارسی 
دری از زبان یک افغانســتانی در وصف شهر و دیار خویش 
است. ســردارگل محمد هم ترانه خراســانی در مورد سردار 
گل محمد است که به شیوه آکاپا تنظیم شده است. این 
ثــار این آلبوم موســیقی قطعه  در حالی اســت که در پایان آ
کاپــا برای گــروه کــر تنظیم  ســراومد زمســتون به صــورت آ

شده است.«

موسیقی ]دنگ[


